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  كريم  قرآن
  و

  حدود تأسيس، تأييد و تهذيب علوم
 ابراهيم دادجو*

  چكيده
كنند؛ آيات ديگري معرفي مي يانگر هر چيزيكريم را ب قرآند كه وجود دار ، آياتييقرآندر نصوص 

آيات نوع  ،رسد آيات نوع دومكنند. به نظر ميمعرفي مي ريم را كتاب هدايتك قرآنكه  وجود دارند

كريم بيانگر هر چيزي است كه در جهت هدايت آدمي قرار  قرآنيعني  زنند؛نخست را تخصيص مي

، فهم ما از علم، دين، گرايانه باشدبينانه و عقلرسد تفسيري واقعتفسير، كه به نظر ميدارند. طبق اين 

به  سيماي خاصي ،گونه كه در مقاله آمده استتأثيرگذاري دين بر علوم آنة علوم و نحو علم ديني،

و علوم علوم تجربي ة نندديني، تأييدك علوم نقليِ ة كنندتأسيس ،دين خود خواهد گرفت. بر اين اساس

  ساير علوم عقلي خواهد بود.ة كنندتأييد و تهذيبهمچنين و  عقلي محض

  علم، دين، علم ديني، علوم. ، كتاب هدايت،قرآن واژگان كليدي:

  

   

                                                

   idadjoo@gmail.com            .شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميدانشيار گروه معرفت *

  ٦/١١/٩٧تاريخ تأييد:                ٢/١١/٩٥تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
  كريم دو تفسير عمده به دست داده شده است:  قرآندوران رسالت، از  از ابتداي

 قرآنبه ظواهر  ،كريم اصرار و ابرام داشتند قرآنبر ظواهر آنها  ظاهرگرايان:تفسير 

  كردند.ه و تخلّف از آن را منع ميكريم تمسّك جست

و عقل  سنّتة سطكريم را نيازمند تفسير به وا قرآنظواهر  گرايان: آنهاعقلتفسير 

قابل تفسير  ، سنّت و عقلرا به ياري آيات مفسر يكديگر قرآنظواهر  ،دانستندمي

   دانستند.مي

يا  ،كريم كتابي است كه همه چيز را بيان كرده است قرآندر بحث از اينكه آيا 

 تر شد:دو گروه نمايان ايناختلافات  ،كتابي است كه در مقام بيان برخي چيزها است

كريم از ذكر  قرآنبا تمسك به ظاهر آياتي كه حكايت از اين داشتند كه  ،گروه نخست

م را بيانگر كري قرآن ،خشكي فروگذاري نكرده استهيچ چيز و حتي از ذكر هيچ تر و 

با تمسك به آياتي كه حكايت از اين داشتند كه  ،گروه دوم همه چيز معرفي كردند؛

به تخصيص آيات مورد نظر گروه نخست قائل شدند و  ،كريم كتاب هدايت است قرآن

 ي فروگذارياز ذكر هيچ چيز«گويد كريم آنجا كه مي قرآنكه  از اين نظر دفاع كردند

از ذكر هيچ چيزي كه در جهت هدايت آدمي «مقصودش اين است كه » نكرده است

ه كريم به دور است كه ب قرآن. از اين نظر كه از طهارت فروگذاري نكرده است ،»است

به نظر  ،اشاره كند آنهاهاي كسب ها و راهپستي ها،كم به گمراهيهمه چيز و دست

كريم در مقام  قرآناي باشد و بينانهتفسير معقول و واقع ،رسد كه تفسير گروه دوممي

بر اساس اين  *حاضرة بيان اموري باشد كه در جهت هدايت آدمي قرار دارند. در مقال

منابع دين و معرفت ديني را كتاب، سنّت و  ،هابا نظر به اينكه مفسران و اصوليتفسير و 

 ي،قرآناند، پس از اشاره به نصوص وردهعقل دانسته و تجربه را جزو منابع به شمار نيا

لوازم اين تفسير در فهم ما از علم، دين، علم ديني و  پذيرفته شده است و تفسير دوم

                                                

تفصيل ديدگاه مختار اين ، به»علم اصول هذيب علوم از منظرحدود تأسيس، تأييد و ت« نگارنده در مقالة منتشرنشدة *

 بيان كرده است.» علم اصول فقه«از منظر  مقاله را
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  علوم را مورد بحث قرار گرفته است.تأثيرگذاري دين بر ة نحو

  يقرآننصوص الف) 
د كه به ، آياتي وجود دارقرآن كريم است. در قرآنمعرفت ديني ما كتاب  منبع اصلي

ا به هاز تاريكي هاانسانرا كتاب هدايت و هدف از آن را خروج  »كريم قرآن«صراحت 

كند كريم را كتابي معرفي مي قرآنبه صراحت  ،بقرهة سورآية دوم كنند. نور معرفي مي

ذَلِكَ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ : «هدايت پرهيزگاران استة كه در آن ترديدي نيست و ماي

از  هاانسانكريم را خروج  قرآنهدف از انزال  ،ابراهيمة سوراول،  ؛ آية»للِْمُتقَِّينَ هُدًى 

كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الناَّسَ مِنَ «كند: رسيدن آنان به نور معرفي مي ها وتاريكي

اب هدايت است. در كريم كت قرآندهند كه آيات نشان ميگونه اين .»الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

كريم آياتي وجود دارند كه حكايت از اين دارند كه اين كتاب هر  قرآنعين حال، در 

ة سور ٨٩ة يزي فروگذاري نشده است. آيچيزي را بيان كرده است و در اين كتاب از چ

وَنَزَّلْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ تِبيْاَناً « :كندكريم را بيانگر هر چيزي معرفي مي قرآنكتاب  ،نحل

كريم از چيزي  قرآن حكايت از اين دارد كه در انعامة سور ٣٨ة ؛ آي»شيءكُلِّ لِ

  ».شيءما فَرَّطْنا فِي الْكتِابِ مِنْ «فروگذاري نشده است: 

  تفسيرها ب)
از راه و جامعيت آن را  قرآنقلمرو  مسئلةكريم،  قرآننظران مفسران و صاحب بيشتر

اند. آنان با نظر به گيري از آيات و روايات مورد بحث قرار دادهديني و با بهرهدرون

در مورد قلمرو و  ،)٨٩ :(نحل» شيءكلُِّ لِ نَزلَّْنَا علََيْكَ الْكِتَابَ تبِيْاَنًا  وَ «آياتي همچون 

  اند:كريم تفسيرهاي مختلفي به دست داده و به چند گروه تقسيم شده قرآنجامعيت 

مطلق قبول دارند به چند  طوربهرا  قرآنبودن .گروهي كه آيات حاكي از جامع١

 شوند:قسم تقسيم مي

و  غزالي، بدرالدين زركشي ابوحامد ،عربيابن الدينمحي.گروهي همچون ١- ١

مطلق  طوربهرا اخذ كرده و  قرآن، ظاهر آيات حاكي از جامع بودن الدين سيوطيجلال

 قرآناز  علومة رو همهستند؛ ازاين معارف و علوم احكام،ة مشتمل بر هم قرآنمعتقدند 
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/ زركشي، ٨، صتا][بي/ الغزالي، ٧٨- ٧٧، صص٢، ج١٤١٠عربي، (ابنگيرند مي نشئتكريم 

 ؛)٣٣ص، ٢ج ،١٤٠٧/ السيوطي، ١٨١، ص٢، جتا][بي

كتاب هدايت  قرآن كه از آنجايي ،معتقدند يطباطبائ همچون علامه گروهي .١- ٢

اما ممكن است با  كند؛ر مربوط به هدايت را مطرح مي، به دلالت لفظي، امواست

 ؛)٣٣٤ص، ١٢ج، ١٣٧٢طباطبائي، ( اشارات يا امر ديگري بر همه چيز دلالت كند

كريم بيانگر همه چيز است و فقط پيامبر  قرآنمعتقدند كه باطن گروهي  .١- ٣

معارف آن كتاب دست يابند، اما افراد عادي به ة توانند به هممي بيتاهلو  اكرم

(جوادي آملي،  آن معارف عاجزندة دليل تيرگي و نداشتن لياقت لازم، از رسيدن به هم

 ؛)١٥٧ص، تا]يلاريجاني، [ب /٤٤٨ص، ١٤ج، ١٤٠٨/ صادقي، ٢٢٦ص، ١ج، ١٣٧٨

اجمال بيانگر كريم به قرآنمعتقدند  زمخشريو  شيخ طوسيهمچون . افرادي ١- ٤

، ١٤٠٩(طوسي،  است بيتاهلو  پيامبر اعظمة همه چيز است و تفصيل آن بر عهد

 ؛)٥١٦و  ٤٨١ص، ص٢ج، ١٤١٧نحل/ زمخشري، ة سور ٨٩ة آي ذيل

مطلق قبول ندارند و  طوربهكريم را  قرآن. گروهي كه آيات حاكي از جامع بودن ٢

ذَلِكَ الكِْتَابُ لَا ريَْبَ فيِهِ هدًُى «ة آيات را به نوعي با ساير آيات، همچون آيگونه اين

 شوند:زنند به چند قسم تقسيم مي)، قيد مي٢ :بقره» ( لِلْمُتقَِّينَ 

را به احكام  قرآن، قلمرو شاطبي اسحاقابوو  عباسابن. گروهي، همچون ٢- ١

، ١٩٨٧(فيروزآبادي،  كنندي حلال و حرام و اوامر و نواهي الهي، محدود ميديني، يعن

  .)٤٨٥ص، ٢ج، ١٣٩٦الذهبي،  :، به نقل از٧٩ -٧٦، ص٢ج، الموافقات/ شاطبي، ٢٢٩ص

 ابوحيان، فخررازي، طبرسيبرخي مفسران پيشين، همچون شامل . گروهي كه ٢- ٢

بيشتر مفسران و صاحب نظران عصر همچنين و  رشيدرضا، آلوسي محمود، اندلسي

 صدر محمدباقرشهيد و  شيرازي مكارم ،يزدي مصباححضرات آيات حاضر، همچون 

(طبرسي،  دانندرا در بيان امور مربوط به هدايت آدمي مي قرآنقلمرو و جامعيت  هستند،

/ رشيدرضا، ٢١٦ص، ٨ج، ١٤١٤/ آلوسي، ٩٨ص، ٢ج، ١٣٦٥/ رازي، ٥٨٦ص، ٦-٥ج، ١٤٠٨

، ١١ج، ١٣٦٢مكارم شيرازي،  /٤٠٦، ص٣-١ج، ١٣٧٦/ مصباح يزدي، ٣٩٥ص، ٧ج، ]تا[بي

با ديدگاه اين گروه قابل جمع است و  ١- ٤و  ١- ٣، ١- ٢هاي گروه ديدگاه .)٣٦١ص
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كه  هاانساننزد آنان نيز براي ما  اند؛به اين ديدگاه متمايل نبوده توان گفت كه آناننمي

در  قرآنجامعيت و قلمرو  ،خالي است قرآنمعارف ة مان از هممعصوم نيستيم و دست

  بيان امور مربوط به هدايت آدمي است. 

و  علي عبدالرزاقمفسران و صاحب نظران، گروهي همچون گونه ايندر مقابل 

و جامعيت آن را از راه برون ديني مورد بحث  قرآنقلمرو  مسئلة، عبدالكريم سروش

ر.ك: ( دانندود و به تعبير خودشان حدّاقلي ميرا بسيار محد قرآنقرار داده و قلمرو 

  .)٣٩- ٣٥، ص١٣٨٣/ رضايي اصفهاني، ٨٦-٨٤، ص١٣٩٠كريمي، 

ي اصفهاني، (ر.ك: رضاي توان در دو تفسير عمده خلاصه كرداين تفسيرها را مي   

  :، فصل پنجم)١٣٩٠/ گلشني، ٣٩-٣٥، ص١٣٨٣

علوم بشري را ة علوم بشري مشتمل است و همة كريم بر هم قرآن .١

 ابوحامد غزالي، ابوالفضل المرسيكريم استخراج كرد.  قرآنتوان از مي

 سيوطي الدينجلالو  ق)٧٦٤(وفات  زركشي بدرالدين، ق)٦٥٥ - ٥٧٠(

/ همو، ٨تا]، ص(الغزالي، [بي اندمدافعان اين ديدگاهة از جمل ق)٩١١(وفات 

، ]تازركشي، [بي/ ٤٨٢-٤٧٨، ص٢، ج١٣٩٦/ الذهبي، ٢٠١، ص١٤٢٩- ١٤٢٨

 ؛)٢٨٢-٢٧١، ص٢، ج١٤٠٧/ السيوطي، ١٨١، ص٢ج

رده و به مطالب را به تفكر و علم دعوت ك هاانسانكريم  قرآنهر چند  .٢

ة هم ،اندقرآناشاره دارد كه بيانگر اعجاز علمي   علمي صحيح و حق

كريم  قرآنكريم وجود ندارند و هدف اصلي  قرآنعلوم بشري در ظواهر 

مثال  طوربهاز متقدمان،  ه هدايت بشر به سوي خدا است؛، بلكنه علم

، استاد طباطبائيمثال علامه  طوربه، ، و از متأخرانزمخشريو  طبرسي

مدافعان اين ة از جمل يزدي مصباح اللهو آيت صدر، شهيد مطهري

 ٤٨١، صص٢، ج١٤١٧/ زمخشري، ٥٨٦، ص٦-٥، ج١٤٠٨طبرسي، ( اندديدگاه

، ٣-١، ج١٣٧٦ / مصباح يزدي،٣٣٤، ص١٢، ج١٣٧٢ي، / طباطبائ٥١٦و 

 .، پيشگفتار)١٣٦٩/ مطهري، ١١٢- ١١٠، صتا][بي/ صدر، ٤٠٦ص
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  تفسير مختارج) 
 ٥٩ ةآي ه در كتاب مبين همه چيز آمده است:ك برخي آيات قرآن حاكي از آن است

ة سور ٧٥ ةآي كه در كتاب مبين نيامده باشد؛تر و خشكي نيست  :گويدانعام مية سور

در آسمان و زمين هيچ موجودي نيست مگر اينكه در كتاب مبين آمده  :گويدنمل مي

گويند پايان خداوند سخن ميدو آيه از علم بياست. با توجه به اينكه آيات مقدم بر اين

وظ و بلكه امثال لوح محف ،كريم قرآنمقصود از كتاب مبين نه كتاب  ،رسدبه نظر مي

دو آيه را دليل بر اين گرفت كه در توان ايننمي رواينند؛ ازپايان خداوند باشعلم بي

  كريم همه چيز آمده باشد. قرآنكتاب 

ة سور اول ةو آي *بقرهة سور دوم ةپيشين، يعني آية رسد دو آيدر مقابل، به نظر مي 

 ****،انعامة سور ٣٨ ةو آي ***نحلة سور ٨٩ ةبعدي، يعني آية بر دو آي **،ابراهيم

كريم  قرآناين است كه كتاب  نحلة سور ٨٩ ةرو مقصود آيند؛ ازاينزنتخصيص مي

ها به نور مربوط است؛ و از تاريكيبيانگر هر چيزي است كه به هدايت آدمي و خروج ا

كريم از چيزي كه مربوط به  قرآنانعام اين است كه در ة سور ٣٨ ةمقصود آي همچنين

  فروگذاري نشده است.  ،ها به نور استهدايت آدمي و خروج او از تاريكي

اما هدف  م داراي برخي معارف علمي نيز هست؛كري قرآنترديدي نيست كه كتاب 

در جهت  آنهاوري از بلكه بهره ،معارف علمي نه بيان علمي يك چيزگونه ايناز طرح 

به معارف علمي تجربي،  كريم هر جا كه لازم دانسته است قرآنهدايت آدمي است. 

نقلي و حتي امثال تاريخ متوسل شده است تا انسان را به غايت انساني خود تنبّه  ي،عقل

ها به نور قرار دهد. رسالت كتاب داده و او را در جهت هدايت و خروج از تاريكي

كلي رسالت دين و معارف ديني بر اين نيست كه به تأسيس و  طوربهكريم و  قرآن

                                                

 .ذَلِكَ الكِْتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ *

 .إلِىَ النوُّرِ  الظُّلُمَاتِكِتَابٌ أنَْزَلْناَهُ إِلَيْكَ لِتُخرِْجَ النَّاسَ مِنَ  **

 .لِّ شَيْءٍكُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لونََزَّلْنَا  ***

 .ءٍ ما فرََّطْنا فيِ الْكِتابِ منِْ شَيْ ****
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كريم بر هدايت آدمي  قرآنبلكه رسالت  *؛شوندتوليد هرگونه علم و علومي رهنمون 

است و در اين طريق از هرگونه معرفت علمي كه لازم دانسته بهره برده است. حتي 

هدف دين و معارف ديني از علوم اسلامي نيز، كه از دل معارف ديني اقتباس و تأسيس 

دايت آدمي در جهت ه آنهاوري از بلكه بهره آنهااند، نه صرف تأسيس و توليد شده

  است.

 قرآناي اشاره كرده است كه در به خوبي به معارف علمي قرآناعجاز علمي  كتاب

در اين كتاب و در كه طورهمانو  )٨٢ -٨١، ص١٣٨٣(رضائي اصفهاني، اند كريم آمده

معارف گونه اين ،تصريح شده است و علوم طبيعت قرآن و و علم قرآنآثاري همچون 

، فصل ١٣٩٠/ گلشني، ١٨٢، ص١٣٨٢بوكاي، ( دانش امروزي هستندلمي در توافق با ع

اند و كريم نيامده قرآن. با وجود اين، معارف علمي بسياري وجود دارند كه در پنجم)

معارف كه بين باشيم، همانند طرفداران تفسير دوم، به بداهت عقل خواهيم ديد اگر واقع

وجود دارند و خواهند داشت كه  بسياري لي، نقلي و تجربيعلمي، همچون معارف عق

انتظار هم  ،كريم هدايت آدمي است قرآنبا نظر به اينكه هدف  اند.كريم نيامده قرآندر 

، بلكه بيان نه بيان علم ،كريم قرآنكريم آمده باشند. هدف و غايت  قرآنرود كه در نمي

مقصودش ، اما ياري گرفته است رف علمي گوناگون نيزاز معا ؛ هرچندهدايت است

  ها و ورود به روشنايي است.خروج او از تاريكي هدايت آدمي،

  دلايل تفسير مختار د)
ترين دليل تفسير رقيب اشاره به ظاهر برخي آيات و به خصوص ظاهر برخي عمده

 مثل آية قرآن كريم آمده است؛ آياتي است كه دلالت بر اين دارند كه همه چيز در

  .)٨٩ :نحل(» شيءكُلِّ لِتاَبَ تِبيَْاناً ونََزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِْ«

فسير ترين دليل تفسير مختار نيز ردّ ظواهر برخي آيات است. از نظر اين تعمده

  ، قابل استناد نيست؛ چراكه»آمده است قرآنهمه چيز در «فرمايند ظهور آياتي كه مي

                                                

اند كه به ياري معارف ديني به تأسيس يا انديشمندان ديني بلكه ،البته نه خود دين و معارف ديني *

 زنند.توليد يك علم دست مي
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آنان منظور ت و ظهور اين آيات مورد انكار صريح برخي از مفسران قرار گرفته اس .١

 دانند؛مي» اندمربوط هاانسانچيزهايي كه به هدايت  همة«را » هرچيز«از 

هاي مثال فرمول طورهبديهي است كه ب ظهور اين آيات برخلاف بداهت است؛  .٢

 اند؛كريم نيامده قرآنعلم فيزيك و شيمي در 

به كند عقل آدمي حكم مي زند؛صيص ميآيات را دليل عقلي تخگونه اينظهور  .٣

 امرية كنندنبلكه بيا ش نيست،هدفة خارج از حوز امرية كنند، بيانقرآناينكه 

هر چيزي ة كنندو اگر بيان ؛است - هدايت معنوي آدمييعني  - به هدفشمربوط 

همچنين  گمراهي هستند واموري كه در جهت ة به هم كريم قرآنبايد در  ،بودمي

نيز اشاره شده  آنهانجاسات و راهكار كسب  ها، فسادها،به انواع و اقسام پستي

 كريم به دور است. قرآنباشد و حال آنكه چنين چيزي از طهارت 

  لوازم تفسير مختار هـ)
 فهم ما از علم، دين و علم دينية در حوز .١

  علم .١-١
: مجموعه ازاست علم، به معناي دانش، در سپهر انساني به بار نشسته است و عبارت 

و به قصد پاسخ درست به  وري واحد، بر طبق روش خاص به خودل محكه حو مسائلي

ت گرفته است ئمحقق حاضر نشة گراياناين تعريف از نگاه واقع *.آيدمسائل فراهم مي

دهند قرار ميحسب محورهايي كه مورد بحث ) علوم را بر١دهد كه (و به ما اجازه مي

به منابع  ،كريم طلب كنيم قرآنرا از  آنها) به جاي اينكه كسب ٢( از يكديگر جدا كنيم؛

را از منابع و روش  آنها) پاسخ درست به مسائل ٣( رجوع كنيم؛ آنهاو روش كسب 

  جويا شويم. آنهاكسب 

                                                

برده بهره  الله مصباح يزديآيت هاياز تعريف» دينيعلم «و » دين«، »علم«در تعريف خود از  نگارنده *

هاي قراردادي هستند، تعريف» علم ديني«و » دين«، »علم«هاي گوناگون از رغم اينكه تعريفاست. علي

هايي كه محقق حاضر با بازسازي و تعريف )٢٥٩-٢٤٢، ص١٣٩٣(ر.ك: شريفي،  مصباح يزدي اللهآيت

 اند.گرايانهواقعهايي تعريف آنها به دست داده،



  
كر

ن 
رآ

ق
 مي

ود
حد

و
 

أس
ت

ي
 دييتأ س،

هذ
و ت

ي
 ب

وم
عل

 

 

٨٣ 
 

  

 

خواند و قصد آن دارد كه آدمي را كريم هرچند آدمي را به تعقّل و علم فرا مي قرآن

مندي بپردازد كه به جاي قصد ندارد به تأسيس علوم نظام ، امابه راه راست هدايت كند

كريم است پيروي  قرآنة برداري از منابع و روش خود از منابع و روشي كه برنامبهره

  كنند.

  . دين١-٢
به  *كه در قرآن كريم متجلّي است، و سنت نبوي طريق وحي الهيدو دين اسلام از 

ة دين اسلام داراي دو مذهب عمد .استدست ما رسيده هب ،عنوان تفسير وحي الهي

يعني كتاب  - امثال معتزله، نقل و منابع نقلي بيشتر اهل سنّت، به جزسنّي و شيعه است. 

از منابع  جزئيرو عقل را ايندانند؛ ازسته و عقل را تابع نقل ميرا مقدّم دان - و سنّت

نقل دانسته  پايعقل را هم ء امثال اخباريون،جزنيز، به  شيعيان آورند؛ديني به شمار نمي

 »رسول باطني«عقل را  - كه رسول ظاهري است - و در مقابل نقل و منابع نقلي

  ***آورند.از منابع ديني به شمار مي جزئيرو عقل را اينو از **؛دانندمي

از نظر تدبّر و تعمّق در  ،سنّتتشيعّ و هم اهلاز صدر اسلام به بعد، در ميان هم اهل

   دو جريان متضادّ پديد آمده است: ****مسائل ديني و غيرديني

هرگونه بحث و  و و روايت احاديث بود قرآنكه معلوماتشان در حدّ ظواهر اي عده

ني و غيرديني را ناروا دانسته و پرسش از غير ظواهر را بدعت تعمّق در مسائل دي

                                                

سنتّ در و از نظر اهل از نظر شيعيان در احاديث، افعال و تأييدات معصومان ،سنتّ پيامبر *

 متبلور است.و صحابه  احاديث، افعال و تأييدات پيامبر

حُجَّةً و   ظاهِرَةً حجَُّةً : إنَّ للهّ ِعَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ: «هشامخطاب به  كاظمامام  روايتاشاره است به  **

 ).١٦، ص١، ج١٣٦٥(كليني، » فَالعُقولُ الباطِنةَُو أمّا  الأئمَّةُ فَالرسُُّلُ و الأنبِياءُ و  الظّاهِرَةُ، فأمّا باطنِةًَ

نظام اعتقادي، «اب و سنتّ، و معارف ديني فرق است؛ معارف دين، يعني كت بين معارف دين، ***

. در اين »آمده است هاانسانكه از ناحيه خداوند براي هدايت و رستگاري  استاي ارزشي و رفتاري

اند. در اين حدود، عقل منبعيت حدود، عقل منبعيت ندارد؛ امّا معارف ديني اعم از كتاب، سنتّ و عقل

 دارد.

 ».شناسيمعرفت«و » معرفت«شناسي، بلكه در عرصه يعني نه در عرصه هستي ****
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ة سنّت حنبليان و اشعريان از جملخباريون و در ميان اهلتشيّع ادر ميان اهل شمردند؛

هر چيزي ة كننداند و به ظاهرگرايي پايبندند. آنان دين را به نظامي كه بيانياناظاهرگر

  *؛كنندتعريف مي ،است

و خاندان  رسول خداة ، جرياني وجود داشت كه سير»حديثاهل«در مقابل 

در مسائل اب و سنّت حاكي از تدبّر و تعقّل را علاوه بر توجه به ظواهر كت عترت

علاوه بر كتاب و سنّت، عقل را نيز جزو منابع ديني به  روازاين ديد؛ديني و غيرديني مي

گرايان دست واقعتبع آن بهگرايان و بهدست عقلين جريان بهشمار آورد. هدايت ا

يعني عموم  اخباريون،عموم غيريان اهل تشيّع معتزليان و در م ،سنّتدر ميان اهل **.بود

دين را  ***گرايي پايبندند. آنان عمدتاً و به واقع گرايان هستندواقعة گرايان، از جملقلع

 ****خداوند براي هدايت و رستگارية ياي كه از ناحبه نظام اعتقادي، ارزشي و رفتاري

  فهميم.به اين معنا مينيز دين را  »گرايانواقع«ما  كنند.، تعريف ميآمده است هاانسان

  . علم ديني١-٣
داند اي مينظام اعتقادي، ارزشي و رفتاري«كند: گونه تعريف ميگرايي دين را اينواقع

اين طبق وظيفة دين ». ها آمده استكه از ناحية خداوند براي هدايت و رستگاري انسان

است كه در هدايت بلكه تبيين حقايقي  ،حقايق علمي و غيرعلمية نه تبيين هم تعريف،

بر اين اساس،  ناتوان است؛ آنهاو رستگاري آدمي تأثيرگذارند و آدمي در فهم و درك 

نه بيان حقايق مربوط به پديدارهاي آسماني و زميني، عوالم مادي و  ،دينة وظيف

                                                

و از متبلور شده است  امامان معصومدر احاديث، افعال و تأييدات  سنتّ پيامبراز منظر شيعيان،  *

 متبلور است.و صحابه  سنّت در احاديث، افعال و تأييدات پيامبرنظر اهل

ديني را از جمله منابع معرفت» عقل«گرايي، گرايان و عقلبرخلاف عقل از آنجايي كه ظاهرگرايان، **

گرايي گرايان و واقعدر مقابل واقع ،اندقائل» كسب«پذيرند، عمدتاً به نظريه ميو عليت را ن دانندنمي

 قرار دارند.

و تفسير دوم را  داده ، تفسيرهاي گوناگون را به دو تفسير ارجاع دادهبر اساس اينكه پيش از اين ***

 دانم.تشيعّ ميعمدتاً تفسير اهل

 .)٢ (بقره: »دًى لِلمُْتقَِّينَذَلِكَ الْكتَِابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُ« ****
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، بلكه بيان حقايقي است كه از طريق افكار و ماعي و رفتاريشيميايي، ساختارهاي اجت

  آنان تأثير گذارند.  در هدايت يا گمراهي هاانسانرفتار 

علم عبارت  شود.يني نيز تعريف مي، علم دگرايي از علم دارداقعطبق تعريفي كه و

طبق روش خاص به خود و به  لي كه حول محوري واحد،مجموعه مسائ« است از:

ارت نيز عب علم ديني ؛ بر اين اساس»خ درست به مسائل فراهم آمده استقصد پاس

 هاانسانمجموعه مسائلي است كه حول اموري كه در هدايت و رستگاري « است از:

فراهم  - پاسخ درست - و به قصد  هدايت ذارند، از طريق كتاب، سنّت و عقلتأثيرگ

  *».آمده است

 علومة در حوز .٢

  . علوم تجربي٢-١ 
حقايق گونه اين چنينبيان حقايق تجربي در توان فهم آدمي است و هم با توجه به اينكه

به  - خودة ن بر اين نيست كه از ناحيرسالت دي ،عمدتاً در جهت هدايت آدمي نيستند

 هامفسران و اصولي روايناز ام بيان حقايق و امور تجربي باشد؛در مق - خود **تأسيس

                                                

گردآوري، داوري و كاربرد دانش را  توان سه حوزة، ميگوييموقتي از ديني بودن يك علم سخن مي *

از هم جدا كرد. دين علاوه بر مقام گردآوري و كاربرد دانش، در قالب عوامل معرفتي و غيرمعرفتي 

منتهي، در مقام داوري نهائي،  تواند تأثير بگذارد؛دانش نيز مي تأثيرگذار بر معرفت، بر مقام داوري هر

بر اساس نيز اساس تجربه و علوم عقلي را رخوردار است كه علوم تجربي را بر از اين توانايي ب» عقل«

 آنها شود.ديني ساختن مانع و  ، مورد داوري قرار دهدعقل

قه بدون ساب ايجاد چيزي«ر تعريف به معناي د زني» انشاء«و است » ايجاد«در لغت به معني » تأسيس« **

نيز » اصول« علم، وضع علم جديدي است. در علمجديد و تأسيس  ةتأسيس نظريه، وضع نظري». است

را وضع كرده است و در مقابل  آنهادانند كه فاقد سابقه است و اسلام احكام تأسيسي را احكامي مي

. )١٣٩١ولايي،  ر.ك:(آنها را تأييد كرده است ا تغييراتي اي است كه شارع عيناً يا باحكام ارشادي

ن به چيز شناختي، در ايجاد آبه لحاظ روش بدون اينكه ،به معناي ايجاد مستقل يك چيز است» تأسيس«

بدون نياز به چيزي جز عقل. تأسيس  ،يعني ايجاد يك چيز توسط عقل ،ديگري نياز باشد. تأسيس عقلي

يعني  ،بدون اينكه به چيزي جز دين نياز باشد. تأسيس شرعي ،يز توسط دينيعني ايجاد يك چ ،ديني

مر مولوي خود آن را به ا ،به آن جهت كه شارع از آن حيث كه مولي است ،ايجاد يك چيز توسط شرع
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كريم در مقام  قرآنبر اين اساس،  اند؛منابع دين به شمار نياوردهة را از جمل» تجربه«

هاي تجربي در علوم طبيعي و اعتبارات و بيان معارف تجربي، اعم از آزمونتأسيس 

، رو تأسيس و توليد علوم طبيعي تجربيازاين جربي در علوم انساني تجربي، نيست؛ت

يعني علوم اجتماعي و  تجربي،  –علوم نقلي ،علوم انساني تجربي و نيمه تجربي

آدمي است. در عين ة دهد، بر عهدرفتاري، كه بخش توصيفي اين علوم را تشكيل مي

آدمي و به حكم بناء ة كريم معارف تجربي را از باب اعتماد به تجرب قرآنحال، دين و 

 ٤٧٨به بعد و  ٤٦٩ص، ص١٤٠٥المظفر، (ر.ك:  دهدعقلاء و استصحاب مورد تأييد قرار مي

  كند.فروگذاري نمي آنهاداند در استمداد از و آنجا كه در جهت هدايت آدمي مي )به بعد

  تجربي طبيعي علوم .٢- ١- ١
علوم طبيعي تجربي به شمار ة . از جملشناسي و..علومي مانند فيزيك، شيمي، زيست

آيند. دين و و مي دست آمدههاي تجربي بهآزمون علوم از راه تجربه وگونه اينآيند. مي

كريم  قرآنعلوم از درون گونه ايناند و علوم را تأسيس نكردهگونه اينمعارف ديني 

كريم به حقايق طبيعي بسياري اشارت رفته است.  قرآناند. با وجود اين، در برنيامده

رسد كه اند و به نظر ميكريم در جهت هدايت آدمي مطرح شده قرآنآيات علمي 

  ات مهم زير اشاره داشته باشند: كم به نكدست

قل انظروا ماذا في « ه و كشف اسرار خلقت، در امثال آيةبر مطالعتأكيد ) ١

   )؛١٠١(يونس: » و الارض السموات

شيء و خلق كلّ « در آياتي همچون مندي جهان،مندي و هدفبر قانونتأكيد ) ٢

                                                                                                               
احكام شرعي خود را از هيچ جاي ديگري جز دين  ،شارع .)١٧٦، ص١٤٠٥(المظفر، كند تأسيس مي

احكام عقلي  ،را بدون نياز به چيز ديگري جز دين تأسيس نموده است. اما شارع آنهانگرفته است، بلكه 

 آنها ،را تأسيس كند آنهاخود را از عقل و احكام تجربي خود را از تجربه گرفته است و به جاي اينكه 

علوم  تأسيس«و » تأسيس علم«. مقصود از تنموده اس كند و آنجا كه بتواند تهذيبمي را تأييد و تأكيد

ون نياز به چيز ديگري جز دين دين و بد ةايجاد مستقل علوم انساني به واسط ،»انساني توسط دين

هاي فاقد گزاره عمدتاً  دين به دليل اينكه ،تدريجي بدانيم يارشد علوم انساني را انقلابي و  . خواهاست

 ندارد. توانايي تأسيس علوم انساني عقلي و تجربي را ،تأسيسي عقلي و تجربي است
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   ؛)٢كافرون: (» ره تقديراً فقدّ 

، در  هاانساندر جهت رفاه  آنهابرداري از بر شناخت قوانين طبيعت و بهرهتأكيد ) ٣

  ؛)١٣(جاثيه: » يعاً منهو سخّر لكم ما في السموات و ما في الارض جم« آياتي مانند

و زمين، مراحل  هاانهاي طبيعي، همچون خلقت آسمپديده برخي) اشاره به ٤

كه به  گياهان، خلقت زوجين و امور بسياريحيات بودن آب، لقاح ة خلقت انسان، ماي

  اند.قصد هدايت الهي مطرح شده

دهد و انتظار دارد كه خاصي مي» بينيجهان« هاانسانكريم از اين طريق به  قرآن

بيني توحيدي، طبيعت هاي مادي و الحادي و با تكيه بر جهانبينيآنان، با دوري از جهان

 ربه، به قصد شناخت قوانين طبيعت،ل و تجهاي طبيعي را از طريق عقو پديده

به كشف اسرار و اهداف  هاانساندر جهت هدايت همچنين و  آنهابرداري از بهره

وي خالق خلقت، مورد گرايش آنان به سهمچنين ي آنان از بند ماديات و رهاي خلقت،

تجربي  كريم بر محتواي علوم طبيعي قرآنطريق تأثير بدينقرار دهند؛  مطالعه و بررسي

كه  –علوم طبيعي ، بلكه از طريق تهذيب فلسفةنه از طريق تأسيس خود علوم طبيعي

پذير است. دين علوم امكانگونه اينبيني حاكم بر و جهان - يك علم انساني عقلي است

بخش او در گردآوري، بيني دانشمند را تغيير داده و الهامتواند جهاناز اين طريق مي

هاي علمي علوم طبيعي باشد. با وجود اين، در نهايت، ي گزارهكاربرد و حتّي داور

  محتواي علوم طبيعي تجربي است.ة كنندتجربه است كه تأسيس

  تجربي انساني علوم .٢- ١- ٢
بلكه علم  ،نها را نه تكنيكدر صورتي كه اي - علومي همچون حسابداري و ترافيك

علوم در طيّ گونه اينعلوم انساني تجربي به شمار آيند. ة توانند از جملمي - بدانيم

علوم گونه ايناند. به وجود آمده آنهاو اعتبارات حاصل از  هاانسانحيات تجربي 

 ، به اعتبار امثال بناء عقلاء وكريم قرآناند و محصول تجربه و اعتبارات تجربي

گونه اينة ي آدمي است، همو اعتبارات تجرب تجربهة از آنجا كه تأييدكنند ،استصحاب

  كند.علوم را تأييد مي

  تجربي - نقلي انساني علوم .٢- ١- ٣
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از  - شناسي و سياستوق، اقتصاد، جامعههمچون علم حق - علوم اجتماعي و رفتاري

ش دستوري و توصيفي علوم از دو بخگونه ايناند. تجربي - علوم انساني نقلية جمل

، آن است و بخش توصيفيبخش نقلي  دهندهبخش دستوري تشكيل اند:تشكيل شده

 ،علومگونه ايندهند. بخش اعظم علاوه بر مباني عقلي، بخش تجربي آن را تشكيل مي

در طي  هاانسانكه  : قواعد تجربي اعتباريازاست عبارت و  ستآنهابخش تجربي 

اند. ع و اعتبار كردهحيات تجربي خود و براي حلّ و فصل روابط خود با يكديگر وض

قواعد حقوقي شهري و شهروندي، قواعد اقتصادي پول، بانك، بيمه، تجارت و تجارت 

قواعد سياسي ملّي همچنين ها، احزاب و نهادها و شناختي گروهالملل، قواعد جامعهبين

  اند.قواعد تجربي اعتباريگونه اينة المللي از جملو بين

 هستند. آنهاو اعتبارات حاصل از  هاانسانتجربي محصول حيات  ،قواعدگونه اين

 ،كنندكم از باب استصحاب تأييد ميكريم به حكم اينكه تجربه را دست قرآندين و 

  دهند.قواعد تجربي اعتباري را نيز مورد تأييد قرار ميگونه اين

  علوم از سه جنبه است:گونه اينتأثير دين و معارف ديني در 

علوم مورد بحث  آن علم حاكم بر فةكه در فلس آنهابيني حاكم بر جهانة ) از جنب١ 

  گيرد؛قرار مي

به در دين و معارف اي كه به تبعيت از تجربرخي محتواي توصيفية ) از جنب٢ 

  اند؛ديني آمده

ر اين قواعد و روابط حاكم ب ش دستوري اين علوم كه از اخلاقبخة ) از جنب٣ 

مچون آيات مربوط به رعايت حقّ و عدل، دوري از ربا و ه اعتباري حكايت دارند؛

  ، حفظ عزّت مسلمين و غيره .هاانسانظلم، حفظ جان، مال و ناموس 

  . علوم عقلي٢-٢
زيرا عقل خودبخود حجّت  عموم امور و حقايق  عقلي هم نيست؛بيان  رسالت دين در

ن، از آنجا كه امور و است و بر فهم عموم امور و حقايق عقلي توانا است. با وجود اي

را » عقل«، هامفسران و اصولي ،حقايق عقلي بسياري در جهت هدايت آدمي قرار دارند
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كريم در مقام بيان معارف  قرآنبر اين اساس،  اند؛آورده ة منابع دين به شمارلاز جم

منتهي از آنجا كه عقل آدمي را  كه در جهت هدايت آدمي قرار دارند؛اي است عقلي

يب عقل در جهت هدايت آدمي را از باب تهذمعارف عقلي  *،داندخودبخود حجّت مي

عقل ة تأسيس و توليد علوم انساني عقلي نيز بر عهد روايندهد؛ ازمورد استفاده قرار مي

عقل  معارف عقلي را از باب اعتماد به نيز كريم قرآنآدمي گذاشته شده است و دين و 

و معارف عقلي نيازمند تهذيب را از باب هدايت آدمي مورد  قرار داده آدمي مورد تأييد

 آنهادر استمداد از  ،دانددهد و آنجا كه در جهت هدايت آدمي ميتهذيب قرار مي

  كند.فروگذاري نمي

  منطق علم .٢- ٢- ١
منطق حاكم بر افكار نوع بشر سامان يافته است و منطق  بر اساسساختار فكر آدمي 

او توانستند آن را در و پيروان  ارسطوحاكم بر ساختار فكر آدمي، منطقي است كه 

ل فكر به تصوير بكشند. علم منطق، محصو» علم منطق«و » منطق ارسطوئي«ارچوب چ

كريم كه بر نوع آدمي نازل شده  قرآن، عقل آدمي است. آنة كنندآدمي است و تأسيس

به جاي اينكه  رواينبر وفق منطق فكر آدمي سخن بگويد؛ ازقطعاً لازم است كه  ،است

علم عقلي  ،آن باشد. علم منطقة تابع و تأييدكنندبايد  ،علم منطق باشد ندةكنتأسيس

يت كريم بر هدا قرآنرسالت  آنجايي كه ازاست و فقط به عقل آدمي قائم است.  محض

كريم حتي  قرآن ،آدمي است و علم منطق مستقيماً در ارتباط با هدايت آدمي قرار ندارد

تهذيب علم منطق هم نيست و با تبعيت خود از منطق حاكم بر فكر آدمي ة در انديش

  **كند.دهد كه علم منطق را تأييد مينشان مي

  فلسفه علم .٢- ٢- ٢
وجود داشته است. نيز ظهور دين اسلام  حتي پيش از علم فلسفه به عنوان دانشي عقلي،

عقل را حجّت  ،داندمنابع معرفت ديني مية كريم به حكم اينكه عقل را از جمل قرآن

                                                

، ١٤٠٥(المظفر، راهگشاست » اصول فقه علم«حث مربوط به حجّيت مطلق عقل در مباباره در اين *

 .)»العلم ذاتيه حجية«المقصد الثالث، 

 .)١٣٩٢: دادجو، (ر.كن كريم از منطق حاكم بر فكر آدمي درباره تبعيت قرآ **
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و  ، عقلبه جاي اينكه به فكر تأسيس عقل و احكام عقلي باشد روناي؛ ازداندمي

 -   كريم خود قرآندهد. در عين حال، از آنجا كه فلسفه، را مورد تأييد قرار مي روازاين

تواند در مباحث ، ميداندرا نيز جزو عقلاء و بلكه رئيس عقلاء مي - آن ندةكنليعني ارسا

ده و در امور عقلي به بحث بنابراين در مباحث فلسفي، وارد ش ورود كند و عقلي

مند تهذيب روشگونه اينسهيم باشد. انديشمندان مسلمان، با  آنهاو در تهذيب  بپردازد

  اند.اسلامي را به وجود آوردهة دار، علم فلسفو دنباله

  اسلامي ةفلسف علم .٢- ٢- ٣
ن و از اي ؛است از آن جهت فلسفه است كه داراي معارف عقلي فراوان اسلامية فلسف

اسلامي است. ة فلسف ،ي و اسلامي به بار نشستهقرآنعقلي تحت تأثير معارف  جهت كه

 همچون مباحث مربوط به وجوداست؛ اسلامي داراي مباحث فلسفي زيادي ة فلسف

عقلي، قواعد حاكم بر عالم همچون وجود و ماهيت، ة وجود، اصول اوليه و ثانوي بماهو

؛ همچنين داراي مباحث  و... و عرضي، حدوث و قدم قوه و فعل، علت و معلول، ذاتي

 وجود، وحدت الوجود، اصالت ي همچون واجبقرآنناشي از معارف  فلسفي فراوان

، تطابق عوالم، توحيد واجب، فاعليت واجب، الحقيقةود، وجود منبسط، بسيط وج

است. با وجود اين، در اد و حقايق مربوط به آن صفات واجب، فيض واجب، شرور، مع

بلكه از  ،آنهاوحياني بودن ة اسلامي، پذيرفته شدن مباحث نوع دوم نه از جنبة فلسف

عقلاني معارف ة مباحث از جنبگونه ايناسلامي، ة است. در فلسف آنهاعقلاني بودن ة جنب

معارف عقلاني ة تلقي بر اين است كه از جنب روايناند؛ ازي مورد پذيرش واقع شدهقرآن

  اند.اسلامي رهنمون شدهة ي به تهذيب فلسفقرآن

نه از جهت تأسيس اين  ،اسلامية ي بر فلسفه و فلسفقرآندرواقع تأثير معارف 

جهات  توانند ازي ميقرآنمعارف  تأييد و تهذيب اين علوم است؛جهت بلكه از  ،علوم

و  أثير در ابداع استدلال، تمسئلهدهي، تأثير در طرح متعددي همچون تأثير در جهت

(ر.ك: عبوديت،  اسلامي تأثيرگذار باشندة تأثير در رفع اشتباه، در تهذيب فلسفه و فلسف

١٣٨٨.(  
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امور،  (مضاف به)شناسي، فلسفة معرفت النفس،ون علمدر ساير علوم عقلي همچ

و آنجا كه بتوانند هستند ي تأييدكننده قرآننيز معارف  علوم (مضاف به)فلسفة 

  .هستند هكنندتهذيب

  علوم فلسفة علم .٢- ٢- ٤
اند، علوم انساني، در مقام اينكه فلسفه فلسفة علوم، اعم از فلسفة علوم طبيعي و فلسفة

دست عقل است، منتهي از آنجا كه خود تأسيس اين علوم بهاند. ايي عقليهدانش

 ي بايد دارايقرآنمعارف  ،عاقل و بلكه رئيس العقلاء است ،كريم قرآنة ندكنلارسا

به ياري علوم توانند كريم مي قرآنمعارف عقلاني  رومعارف عقلاني نيز باشند؛ ازاين

 قرآني ني درآيند. معارف عقلاناي همچون فلسفة علوم طبيعي يا فلسفة علوم انساعقلي

توانند در مي ،بيني حاكم بر علوم طبيعي و علوم انسانيكم از جهت جهاندست ،كريم

  علوم تأثير بگذارند.گونه اين فلسفةعلوم و گونه اين

به  هاانسانخود را هدايت  غاييهدف  ،گويدكريم وقتي از طبيعت سخن مي قرآن

كريم در اين جهت به اموري هم پرداخته است كه  قرآندهد. سوي خداوند قرار مي

بيني خود راجع به جهانة و از اين طريق به ارائ ؛اندغاييرسيدن به اين هدف ة مقدم

طرح نظم و  *،هاتكوّن موجودات و پديدهة پيدايش و نحو پردازد. طرح مبدأيعت ميطب

از  ***طبيعي،برداري مشروع از امكانات و طرح ضرورت بهره **هدفداري طبيعت

هاي مربوط به علوم طبيعي توانند در تعبير فلسفي نظريهجمله مسائلي هستند كه مي

  .به بعد) ١٢٨، ص١٣٩٠گلشني، ( ايفاي نقش بكنند

ي خود را هدف غاي ،گويدكريم از امور انساني سخن مي قرآنوقتي  همچنين

ة پردازد كه مقدمكريم در اين جهت به اموري هم مي قرآندهد. قرار مي هاانسانهدايت 

                                                

اولم ير الذين كفروا انّ السموات و الارض كانتا رتقاً ففتقناهما و جعلنا من الماء كلّ « در آياتي مانند *

 .)٣٠(انبياء: » حيّشيء 

 .)٢(فرقان: » فقدّره تقديراًشيء خلق كلّ « در آياتي مانند **

 ).١٠اف: (اعر» ليلاً ما تشكرونو لقد مكّنّاكم في الارض و جعلنا لكم فيها معايش ق«در آياتي مانند  ***
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يعني  تجربي، - اند و از اين طريق در فلسفة علوم انساني نقلييغاي رسيدن به اين هدف

ايفاي  و سياست شناسيت، اقتصاد، جامعهعلوم اجتماعي، همچون حقوق، تعليم و تربي

هاي مربوط به علوم نظريهتوانند در تعبير فلسفي از جمله اموري كه ميكند. نقش مي

ن و دنياي امور مفيد براي دية اند از: حلّيت همانساني ايفاي نقش بكنند عبارت

ت، توصيه به حقّ و عدال ؛هاانساندين و دنياي  امور مضرّ براية ؛ حرمت همهاانسان

ه علم، آموزش، احترام و محبت به ديگران؛ توصيه ب اخلاق و رفتار نيكو با ديگران؛

 اصل سود؛ لم، فسق و طغيان؛ حفظ اصل مالكيت و، حياء و پاكدامني؛ دوري از ظعفّت

اسلامي، سيرت و صورت ة از ربا؛ ترغيب به ايجاد جامع تعهد به معاهدات؛ جلوگيري

هاي ظ آزادياسلامي، خانواده، اشتغال، مددكاري؛ توصيه به پاسداري از شريعت، حف

   .المللي؛ حفظ حقوق و روابط ملّي و بينطلبيطلبي و قدرتدوري از ثروت مشروع؛

  . علوم نقلي٢-٣
ترين اصلي - اعم از قول، فعل و تقرير معصوم - ناكريم و سنّت معصوم قرآن

 انددر مقام بيان حقايقيو سنّت عمدتاً  قرآن روند.به شمار مي منابع دين و معرفت ديني

 اندآدمي هستند؛ اينها حقايقيهم در جهت هدايت كه هم در توان فهم آدمي نيستند و 

و سنّت  قرآناند. و سنّت تأسيس شده قرآنة آدمي فراترند و از ناحية كه از عقل و تجرب

به حقايق و امور عقلي  و  روكنند؛ ازاينتجربي را تأييد ميحقايق و امور عقلي و 

باب تأييد باشند و اينها را از اي نيز اشاره دارند كه در جهت هدايت آدمي ميتجربي

حقايق و  بيان بسياري از ،و سنّت قرآناند. تجربه و تأييد و تهذيب عقل به ياري گرفته

فروگذاري  آنهاو از اشاره به  اندعقل و تجربه گذاشته ه عهدةامور عقلي و تجربي را ب

و سنّت است و  قرآنخود ة عهدر آدمي بة يق فراتر از عقل و تجرباما بيان حقا اند؛كرده

حقايق مبادرت گونه ايني با تأسيس علوم ديني به تبيين و توضيح قرآنمعارف 

  اند.ورزيده

به سوي خدا و خروج آنان  هاانسانبر هدايت  معصومانكريم و سنّت  قرآنرسالت 

ي به تأسيس قرآني است. در جهت اين رسالت، معارف ها به سوي روشنايتاريكياز 
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كريم، حديث، فقه،  قرآنهمچون تفسير  - اند كه به علوم دينيرهنمون شده علومي

 آنهامعارفي هستند كه درك و دريافت  اينها علوم و مشهورند؛ - اخلاق نقلي و كلام نقلي

از  آنهابه تأسيس  آنهاآدمي نيست و آدمي در درك و دريافت ة در توان عقل و تجرب

  ي نيازمند است.قرآنمعارف ة ناحي

  گيرينتيجه 
ها به كريم كتاب هدايت و خروج آدمي از تاريكي قرآنآيات حاكي از اينكه  .١

را تخصيص  هر چيزي استة كنندبيان ،قرآنكه ، آيات مربوط به ايننور است

ة كنندكريم بيان قرآنمقصود از آيات نوع دوم اين است كه  روازاين زنند؛مي

 .كه در جهت هدايت آدمي قرار دارندهر چيزي است 

در جهت هدايت آدمي قرار  هر چيزي است كهة كنندبيانتنها كريم  قرآن .٢

 ر مقام بيان حقايق و امور و علوم تجربي و عقلي نيست.د روايندارند؛ از

اين  آنجا كه كند و همچنينمي را تأييد و علوم عقلي كريم علوم تجربي قرآن .٣

 كند.تهذيب مي علوم داراي محتواي عقلي هستند، آنها را

، در دهندكريم را تشكيل مي قرآنكريم كه بخش اعظم  قرآننقلي معارف  .٤

معارف با تأسيس علومي همچون گونه اين جهت هدايت آدمي قرار دارند.

معارف نقلي گونه اينكريم، حديث، فقه، اخلاق نقلي و كلام نقلي  قرآنتفسير 

 اند.را در قالب علم ديني عرضه داشته
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  ابع و مآخذمن
 كريم. قرآن* 

؛ العظيم و السبع المثاني قرآنروح المعاني في تفسير  آلوسي، محمود؛ .١

 ق.١٤١٤ ؛التجاريةبيروت: 

؛ قرآنمن الرحمان في تفسير و اشارات ال رحمة الدين؛عربي، محيابن .٢

 ق.١٤١٠النصر،  :]جابي[

، تهران: ١چ زاده؛محمدرضا طبيبة ترجم ؛و علم قرآن بوكاي، موريس؛ .٣

 .١٣٨٢انتشارات بعثت، 

 .١٣٧٨، قم: اسراء، ١؛ چقرآنتسنيم تفسير  الله؛جوادي آملي، عبد .٤

و  قرآن ،»كريم در افق منطق صوري قرآندستگاه منطقي « دادجو، ابراهيم؛ .٥

ة گاه فرهنگ و انديشپژوهش ، تهران:١چ نيا؛، عليرضا قائميشناسيمعرفت

 .١٣٩٢اسلامي، 

، الحديثة: دارالكتب ]جابي[ج، ٢؛ التفسير و المفسرون الذهبي، محمدحسين؛ .٦

١٣٩٦. 

ج، بيروت: دارالكتب ٣٢ ؛(مفاتيح الغيب) تفسير كبير رازي، فخرالدين؛ .٧

 م.١٩٨١، العلمية

 ، بيروت:٣چ ؛الحكيم الشهير بتفسير المنار قرآنتفسير ال رشيدرضا، محمد؛ .٨

 .]تابي[، المعرفةدار

كتاب ، تهران: انتشارات ٥چ ؛قرآناعجاز علمي  رضائي اصفهاني، محمدعلي؛ .٩

 . ١٣٨٣مبين، 

، بيروت: ٢؛ چقرآنالبرهان في علوم ال بن عبدالله؛ زركشي، بدرالدين محمد .١٠

 . تا][بي، المعرفةدار

الكشاف عن حقايق التنزيل و عيون الاقاويل  بن عمر؛ زمخشري، محمود .١١
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 ق.١٤١٧احياء التراث العربي،  ، بيروت:١؛ چفي وجوه التأويل

ج، بيروت: ٢ ؛قرآنالاتقان في علوم ال الدين؛السيوطي، عبدالرحمن جلال .١٢

 ق.١٤٠٧، علميةالدارالكتب 

انتشارات  ، تهران:١؛ چمباني علوم انساني اسلامي حسين؛شريفي، احمد .١٣

 .١٣٩٣آفتاب توسعه، 

 ، تهران:٢چ ؛السنةو  قرآنبال قرآنالفرقان في تفسير ال صادقي، محمد؛ .١٤

 ق.١٤٠٨فرهنگ اسلامي، 

ة ترجم ؛قرآنهاي تاريخ در تفسير موضوعي سنت صدر، سيدمحمدباقر؛ .١٥

 .تا]بيانتشارات اسلامي، [ قم: جمال موسوي اصفهاني؛

، الإسلامية، تهران: ٥؛ چقرآنالميزان في تفسير ال حسين؛محمدسيدطباطبائي،  .١٦

١٣٧٢. 

 ، بيروت:٢؛ چقرآنمجمع البيان في تفسير ال بن الحسن؛ طبرسي، فضل .١٧

 ق.١٤٠٨، المعرفةدار

الإعلام ، قم: ١، چقرآنالتبيان في تفسير ال الحسن؛ بن ابوجعفر محمدطوسي،  .١٨

 ق.١٤٠٩سلامي، الإ

، ١، شمعرفت فلسفي ؛»آيا فلسفه اسلامي داريم؟« عبوديت، عبدالرسول؛ .١٩

 .٤٢- ٢٧ص، ١٣٨٨

 .]تابي[المركز العرب،  ؛ دمشق:قرآنجواهر ال الغزالي، ابوحامد؛ .٢٠

؛ بيروت: دارالفكر، جموعه رسائلم؛ »رسالة القسطاس المستقيم« ـــــــ؛ .٢١

 ق.١٤٢٩- ١٤٢٨

بيروت:  ؛عباستنوير المقباس عن تفسير ابن بن يعقوب؛ فيروزآبادي، محمد .٢٢

 م.١٩٨٧، العلمية

انتشارات پژوهشگاه  ، تهران:١چ ؛كريم قرآنجامعيت  كريمي، مصطفي؛ .٢٣
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 .١٣٩٠اسلامي، ة فرهنگ و انديش

 .١٣٦٥، سلاميةالإ؛ تهران: دارالكتب اصول الكافي بن يعقوب؛ كليني، محمد .٢٤

م انساني و پژوهشگاه علو، تهران: ٥؛ چو علوم طبيعت قرآن گلشني، مهدي؛ .٢٥

 .١٣٩٠مطالعات فرهنگي، 

 .تا]نا]، [بيجا]: [بي[بي ؛انتظار بشر از دينلاريجاني، صادق؛  .٢٦

ي و آموزش مؤسسة قم: ،ج٣؛ قرآنمعارف  مصباح يزدي، محمدتقي؛ .٢٧

 .١٣٧٦، خمينيپژوهشي امام 

 .١٣٦٩صدرا،  قم:ويراست دوم،  ؛جامعه و تاريخ مطهري، مرتضي؛ .٢٨

 ق.١٤٠٥نشر دانش اسلامي،  ج، قم:٢ ؛اصول الفقهمظفر، محمدرضا؛ ال .٢٩

 .١٣٦٢سلاميه، تهران: الإ ؛تفسير نمونه ، ناصر و ديگران؛مكارم شيرازي .٣٠

نشر ني، تهران: ، ٩چ ؛فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول ؛ولايي، عيسي .٣١

١٣٩١.


